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Abstract 

The entanglement with the lower self has always been a profound affliction of humankind, leading to ruin, loss, 

delusion, and estrangement from the truth. In Rumi’s Masnavi, the struggle between reason and the self is portrayed 

as essential for the elevation of reason, guiding it toward enlightenment and liberating it from the snares and 

impurities of the commanding ego (Nafs-e Ammarah). Such liberation, in Rumi’s view, draws the human being 

nearer to divine truth. The self, according to Rumi, is the shadow of human existence and a veil obscuring divine 

reality. Only divine light, manifest through reason, has the power to lift this veil and disclose the truth. This study 

examines the confrontation between reason and the self in the Masnavi. Adopting an analytical approach, it explores 

the subject through Sufi teachings, illustrative examples, and moral-didactic narratives. A precise statistical review 

reveals that out of the 962 stories in the Masnavi, 146 address the conflict between reason and the self. Among 

these, 55.47% are rooted in mystical parables, while 44.53% are drawn from didactic and instructional tales. These 

figures, grounded in Rumi’s Masnavi Manavi, provide clear evidence of the central role this theme plays in his 

work. 

Keywords: Masnavi, reason, self, conflict, perfect human. 

 

 



 
 

2 
 

 از تقابل عقل و نفس تا وحدت وجود در مثنوی مولوی

 1پورخیرالنسا نیک

 2پورشبنم حاتم

 3پورغلامرضا داوودی

 4فرزانه سرخی

 چکیده

الی الله بوده  سیر یرمس معرفت در دستیابی به حقیقت و در موجب خسران او هجران و مواره دلیل ابتلای انسان به درده متابعت از نفس،

راهزنی  دوری از پی آن در های آن پیر طریقت وتوجه به راهنمایی فرامین عقل و است که پیروی از این باور مثنوی بر در نیزمولوی  است.

وجودی  ۀنفس را سای او سازد.هنمون میر هایی که همان فنای فی الله است،به هدف ن و حفظ روشن، مسیر سالک را در های نفس،و شرارت

گاه معرفت حق میان برداشت تا درون آدمی تجلی زتوان آن را اعقل می معتقد است که تنها با نور حقیقت الهی دانسته وبا  حایل او و انسان

آنها  ابیاتی از اند یا دری این تقابل شکل گرفتهمبناکه بر مثنوی هایی ازداستان اضر با بررسی تقابل عقل و نفس درپژوهش ح ،روازاین  .گردد

با  اده است.ه دتعلیمی ارائ مضامین عرفانی و آیات، احادیث، گیری ازنگرش مولانا با بهره ، تحلیلی دقیق ازشده استاشاره  به این موضوع

 47/55 این تعداد که از نفس وجود دارد داستان تقابل عقل و 146 ،عرفانی ۀعنوان این حماس 962بررسی دقیق آماری مشخص شد که از 

ارقام  و کارکرد و درصد آمار آنها تقابل وجود دارد که نمودار ابیاتی از درصد تنها در 53/44 در واین تقابل مبنای درصد آن کل داستان بر

 پایان این پژوهش ارائه شده است. در ش دفتر مثنوی،ش مربوط به آن در
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 مقدمه -1

ترین مقامات شهود است. ترین مراتب وجود تا عالیهستی، مظهری از پست ۀهم ۀفشرد ۀشاهکار خلقت و نمون جایگاهدر انسان 

دهد. راهی به سوی صعود و اختیار، همواره او را در بین دو راهی قرار می ۀمندی از خصیصقرار گرفتن او در این جهان با بهره

پیروی یکی از  گفتگو است و در عقل در قلب آدمی همواره با نفس و و شقاوت.سعادت و راهی دیگر به سوی سراشیبی سقوط 

 هایشان تعارض و اختلاف دائمی است.که همواره بین خواسته شوددو به گفتن سخنی یا اجرای کاری ترغیب می آن

جام کاری شایسته و دیگری کند، یکی انسان را برای انکند، یکی امیدوار و دیگری نومید مییکی تشویق و دیگری تحذیر می

سقوط یا  ۀکنندیابی آدمی به یکی از این دو جانب تعارض، تعییندهد. جهتکند، یکی وسوسه و دیگری هشدار میسرزنش می

اما مشکل اینجاست که ما تا وقتی که گرفتار وسواس نفس هستیم، صدای عقل را نخواهیم شنید و تا وقتی که به  ،صعود اوست

عرفا همواره توصیه به تهذیب نفس و تقویت نیروی عقل  ،دازیم، از وسواس آن رهایی نخواهیم یافت؛ از این روتهذیب نفس نپر

ترین اثر اوست، در این زمینه از برجستگی خاصی برخوردار است؛ اگرچه اش، که ارزندهدارند که تعالیم مولانا در مثنوی معنوی

ولی هیچ کس همانند مولانا در مثنوی، آن را چنین استادانه در  ،فانی مطرح بوده استتقابل بین این دو عنصر همواره در ادبیات عر

ای که بیشترین مانندی آنقدر شیرین و دلچسب بیان نکرده است؛ آن هم با شیوههایی پی در پی و با چنین مهارت بیقالب داستان

 های آن برسد.متوجه باشد، به باور آموزهآن که جذابیت و بالاترین تأثیرگذاری را داشته باشد و خواننده بی

مثنوی را که تقابل عقل و نفس در آن مطرح شده مشخص و سپس به  هایی ازکه ابتدا داستان آننداین پژوهش، بر گاننگارند

های اسلامی، قرآن، تأثیرپذیری مولانا را از آموزه ،دنسعی دار این پژوهش ها بپردازند. نویسندگان درآن ل موجود دربررسی تقاب

 .کنندها بررسی سخنان بزرگان و باورهای عامیانۀ مرتبط با این موضوع را در این داستان حدیث و

 پیشینۀ تحقیق  .1-1

( کتاب 1378محمدتقی جعفری و سیدمحمدرضا جوادی ) مثال برایاند. هشد بررسیمقالات مختلف  کتب و در« نفس» و« عقل»

طورجداگانه بحث شده است نفس به عقل و ، از«علی محمدی» از« مثنوی با مثنوی تفسیر»کتاب  در اند وعقل در مثنوی را نوشته

                                                                                                                                                                                                                                                        عبارتند از: باره به چاپ رسیده که مقالاتی دراین نیز و

مولانا تساوی عقول را که بعضی از  :دنویسمی« مثنوی نکوهش عقل در ستایش و»ای با عنوان در مقاله 1386 در سالشجری 

گونه کند. همچنین به اعتقاد مولانا، خداوند گاه جمادات را نیز دارای عقل و فهمی آدمیمتکلمان بدان اعتقاد دارند، با استدلال رد می

  د.کند تا قدرت و اعجاز خویش را به اثبات رسانمی

هیچ شاعر و عارفی نتوانسته نوشته و معتقد است « مثنوی گون نفس درهای گونهچهره»ای با عنوان لهمقا 1385شجری در سال 

هایی پرده بردارد و راه نفسهای پوشیده و پنهان است همچون مولانا، با استفاده از هنرهای ادبی و شگردهای شعری از چهره

 آمیز برای غلبه بر آن پیشنهاد کند. موفقیت

عقل جزئی که اند را نوشته و به این توضیح رسیده« جایگاه عقل و مراتب آن در مثنوی»مقالۀ  1383در سال  و یوسفی فولادی

رهاند و به مراتب اما عقل کلی آدمی را از قید بندگی می ،اندیشی معروف است و چندان با عشق سرسازگاری نداردبه مصلحت

 رساند. عالی کمال می
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هایی که عموماً به واکاوی مفهوم عقل در نظر مولانا پرداخته و به پرسش« مثنوی عقل در»در مقالۀ  1382در سال بخش تاج

 دهد. شود، پاسخ میدربارۀ عقل مطرح می

 مبانی نظری. 2

 عقل. 1-2

 یعقل عقل مصدر ،(ابر وزن بر) «عقل»است که در بسیاری از علوم مورد استفاده قرار گرفته است.  اصطلاحاتیاز جمله  «عقل»

در  (.186: 1375 مشکور،) است معادل« intelligence« »mind« »Reason» با انگلیسی زبان در واژه این. است عربی ایواژه

 زشت رفتار سمت به انسان رفتن مانع دانش، و خرد چون. است بستن پا در بند معنای به« عقل»دهخدا آمده است: ۀ لغت نام

 احیا وجودش در عقلی شناخت شود، بسته او پای و دست و گردد عقال انسان در نفس هوای وقتی .گویندمی عقل را آن شود،می

 (.ذیل عقل )دهخدا، کندنمی احساس را مانعی شخوی مسیر در عقل و گرددمی

حبس کند و  شود که هوای نفس خویش رااو عاقل به کسی گفته میۀ به عقید .داندعقل را مأخوذ از عقل البعیر می« ابن انباری»

شود که زبانش را عقال کرده است و عقل را از که انسان زبانش را محفوظ و محبوس نگه دارد و سخن نگوید، گفته مینیز زمانی

 (.460: 1363، انباری )ابن کنداند که صاحبش را از افتادن در مهلکه حفظ میاین حیث عقل گفته

 تعریف عقل. 2-2

دهد، عقل میتشخیص  کند و خیر و شر و حق و باطل را تمیز ومی آن کارۀ وسیلبه خود سراغ دارد و که دررا ای آن قوه مدرکات آدمی و

خرد و دانش و دریافت » بهترین تعریف نزدیک به منظور ما این است که ، اما. از عقل تعاریف مختلفی در کتب گوناگون ارائه شده استنامندمی

 )گوهرین، «و نقصان و خیر و شر یا علم مطلق امور به سبب قوتی که ممیز قبیح از حسن است یا صفات اشیا از حسن و قبح و کمال

1362 :325 .) 

جز عقل  میکائیل و اسرافیل و عزرائیل نیزحتی جبرئیل و »نویسد: عقل می تعریف در« الانسان الکامل»کتاب  در« نسفی عزیزالدین»عارف معروف، 

عقل ، شوداز واحد جز واحد صادر نمی، «الا الواحد هعن لایصدرالواحد » ۀقاعد و به حکم  اولین چیزی که خدا آفرید، عقل بود«. چیز دیگری نیستند

است، چون به کمال عقل درخت موجودات ۀ که میو و انسان اندپایان از آن به وجود آمدههای بیموجودات و کثرتۀ خداست که همۀ اول، تنها آفرید

 (.135: 1379 )نسفی، تواند بالغ وآزاد گرددرسد، می

توان آن میۀ به وسیل که نظر عطار هم جام جم، همان عقل است توان عالم ملکوت را شناخت. ازسهروردی، جز با عقل و قوت عقلی نمی نظر از

اما رام عقل شدند.  حقیقت مطیع و فرشتگان به آدم سجده کردند، در که خلقت نیزۀ مسئل در را مشاهده کرد. هستی را شناخت و به راحتی آن ۀهم

شود مراحل سلوک محسوب می نشد. به همین دلیل عقل یکی از رام او سجده نکرد و طبیعی است، به او طبیعت و نیروهای غریزی و نماد شیطان که

 .و سالکان باید با کمک آن، ظلمات را برطرف کنند

یعنی دل را از غیر محبوب در بند آرد و از هوی و هوس های ناسزا باز  ؛عقال دل است ،عقل»گوید: عبدالله انصاری میخواجه 

 (.586: 1379 )سجادی، «دارد

نفس است،  روح وقتی پایبندو  شده است یا پایبند گرفته به معنی زانوبند شتر« عقال» عرفا، از نظر ازبا توجه به این نظرات بدیهی است که عقل 

نامند، آن عقلی که کارش ادراک را مردم عقل میآنچه »ها، آنپایبند عقل است، ستوده و ممدوح است. از نظر  کهولی هنگامی ،نکوهیده ومذموم است
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متابعت دل  و عقل واقعی و ممدوح آن عقلی است کهبلکه همان شهوت است  ،ویند، نیستگکلیات و معقولات است و حکما به آن نفس ناطقه می

 (.298: 1389 )محمدی آسیابادی،« نظر عرفا عقل واقعی همان عقل روحانی است کند نه متابعت نفس. از

میان عرفا و  ستایی درستیزی وعقلاست، پارادوکس عقلبوده ترین موضوعاتی که همواره مورد توجه مهم از این رو یکی از

 عقل به دو نوع ممدوح و مذموم توجه کرد. بندیباید به تقسیم ،برای دریافت دلیل این موضوع صوفیان است که

متصوفه، مر عقل را بدان سبب بوده است که مردمان،  سبب نکوهش جماعتی از» :نویسدغزالی با همین نگاه به عقل چنین می

تسمیه  ایشان تقریر کنند که در که بردانستند و صوفیان نتوانستند و معقول میبه طریق مناقضات، ملازم با عقل  مجادله و مناظره را

حق تعالی بدان شناخته  اید، پس عقل و معقول را نکوهیدند و مراد ایشان از آن، مجادله بود و اما نور بصیرت باطن را کهخطا کرده

: 1406غزالی ،«) و صدق پیامبر آن بدان دانسته شود، نکوهیدن چگونه صورت بندد و اگر وی )عقل( را بنکوهند، چه چیز را ستایند

؛ زیرا مثنوی ستزند، مولاناوج میماما مهمترین شخصیت در بین عرفا که پارادوکس عقل ستیزی و عقل ستایی در نظرات او  (.105

 بندی عقلبه تقسیمه است که برای تبیین بهتر، شدبزرگترین و مهمترین اثرش، همواره از این منظر بحث و بررسی  در جایگاهاو 

 کنیم.از دیدگاه او در مثنوی اشاره می

 مولانا مثنوی در عقل انواع. 3-2

 مورد 194 و ممدوح آن مورد 330 که است برده کاربه خود مثنوی از عنوان168 و داستان 95 در بار 524 را «عقل»ۀ واژ مولانا

 لقائ عقل برای بدیعی و خاص بندیتقسیم مثنوی در مولانا. اوست دیدگاه از عقل اهمیت بیانگر خود این که است بوده مذموم آن

  .کل عقل -ایمانی عقل - جزوی عقل: شرح بدین است

 جزوی عقل .1-3-2

 برای عقل از درجه این اما ،هستند آن دارای مردم اکثر که نارساست و ناقص عقل جزوی، عقل از مراد مولانا عرفانی سنت در

 .است گمان و وهم آفت معرض درهمیشه  زیرا ؛نیستکافی  اشیا و امور حقایق دریافت و درک

 که در ظلمات شد او را وطنچون                عقل جزوی، آفتش وهم است و ظن

 (1558/3) 

(؛ 3310/3) (؛ چون عقلی ضعیف و ناتوان است1982/1) ( و منکر عشق الهی است1145/3) عقل جزوی گاه چیره و گاه مقهور

 (.3319/4) تواند مسیر کمال یا راه تاریک را برای صاحبش روشن کندو شراری است که نمی مثابه جرقهبه ،از این رو

عقل  -عقل فلسفی  -است که برخی از آنها عبارتند از: عقل مکسبی  های زیادی برای عقل جزوی آوردهمولانا در مثنوی معادل

 و ... عقل عوام -عقل معاش  -عقل اسیر  -عقل کار افزا )دردسرساز( -کاذب 

 عقل ایمانی. 2-3-2

« عقلی شریف»و « نوری لطیف» ،نگردبینایی باطنی و درونی که فراتر از جهان حسی می نوعیکمال عقل جزوی، عقل ایمانی است،  ۀمرتب

جوشد. این نوع عقل از نظر مولانا، همان عقلی است که انسان را به کمال کند و عشق به جهان ماوراء از درونش میکه از لذات دنیوی دریغ می

. نیست اللهفی فناءۀ رحلم به رسیدن و حق سوی به تلاش جز چیزی عقل ایمانی و غم وحی نبوت مربوط است. همّۀ رساند؛ زیرا به سرچشممی

کند تا از راه قلمرو دل انسان حکومت می ای برمانند شحنه ،از این رو .(2622/1) است الله غم ،او غم تنها و بیندمی الله را نهایی مقصود او
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عقل  -عقل موهبی در مثنوی آورده است که عبارتند از:  هایی(. مولانا برای عقل ایمانی، نیز معادل1986/4) حق منحرف نشود

 عقل مازاغ. -عقل ظلمت سوز  -عقل خداجو  -عقل حقیقت بین  -عقل روشن  -وحیی 

 

 عقل کل. 3-3-2

ۀ وجودی انسان در این جهان، اندیش بنیان عقل کلی بنا شده است و حقیقت اساس و مولانا معتقد است که قوام و دوام هستی بر

به طور  داند.ریشه و اصل درد انسان را می . عقل کلدهد تا به حقیقت نزدیک شویماست که به ما امکان می این عقل کلاوست. 

نزد صوفیه مبدأ عالم ملکوت و تعبیری از صفت قیومی خداوند تعالی محسوب است. جان عالم و آنچه ملکوت آن  عقل کل» ،کلی

که بر ما محیط و به همین جهت مثل جان به ما نزدیک است و عقل ما که عقل شود، بدان قوام و بقا دارد؛ بدان سبب خوانده می

 (.388: 1388)محمدی،  «آن احاطه یابد تواند برکند. نمیجزوی است و هیچ امری را جز به آلت فکر ادراک نمی

در  ،«ملک مقرب»، «قلم»، «نور»، «ممکن اشرف»، «روح اعظم»، «نورمحمدی»شود؛ از قبیل: اطلاق می کل عقل بر زیادیاسامی 

 مثنوی چهار معادل برای آن آورده شده است: 

 (.3259/4 -3261( و )2179/4 -2181) عقل مجرد علوی -الف

 (.1473/5 -1474( و )736/5 - 739(، )2198/4 -2199(، )1429/4 -1432(، )147/3(، )1669/1عقل کامل رسا ) -ب

 (.1112/1) ( و1109/1) ات حق، ذات پروردگارذ -ج     

 (.2737/1 -2738( و )1309/4( ، )1899/1 -1900) پیامبر اکرم )ص( -د

 نفس. 4-2

 نفسۀ واژ. 1-4-2

فس (؛ و نیز مفسران، ن460/5: 1404)ابن فارس،  نددامینفس ۀ واژرا معنای اصلی « خارج شدن نسیم هوا»عالم لغت ابن فارس 

دیگر صرفاً دارای نقش تأکیدی بوده است. ۀ بلکه با اضافه به کلم ،مستقل نداشته است د معناییخو از در ابتدادانند که ای میرا کلمه

نزلت »گوید: است که وقتی عرب مینقل شده« سیبوبه» است. از« الشیءعین» و« الشیءذات» معادل با« الشیءنفس»این نظریه  در

 (.234/14: 1363 )ابن منظور، است خود کوه« الجبلنفس» مراد از« الجبل مقابلینفس»یا « الجبلبنفس

 نفس داده شده عبارتند از: ۀ رهنگ فارسی معین معانی که از واژدر ف

، «اتغیاث اللغ»ی هانامهدر لغت )معین، ذیل نفس(. . روح، روان5 . حقیقت هرچیز 4. جان، خون 3.شخص، ذات 2 .تن، جسم1

، نفس به معنای حقیقت شئون هستی و عین هر چیز و نیز به معنای ذات، ضمیر و «الاطباءناظم»و « الموارداقرب»، «منتهی الادب»

 کار رفته است. طینت به

 تعاریفی چند از نفس. 2-4-2

-مورد نفس در تاریخ نفس در»شود. آن دیده میۀ های مختلف، معانی مختلفی داشته و نظرات گوناگونی دربارنفس از دیدگاه

که  تعریف دیگر از حیث این نگرد واش به جسم میشود؛ تعریفی که به نفس از منظر علاقهگونه تعریف یافت می شناسی دو

س )نف م آلی است و بالتبع این جوهرصورت جوهری برای جس« سنف»ئم به ذات است. در صورت اول قا جوهری مستقل و
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س و جسم جوهر ست و در حالت دوم هر کدام از نفن موجود زنده ااند که همیی جوهر مرکبییولا براوجسم(، صورت و ه

 (.506/2-507: 1984 )بدوی، مستقلی هستند

تواند اش به جسم، معنای دیگری نمینفس به جز معنای تعلقی»نویسد: نفس در دیدگاه ملاصدرا از نوع اوّل آن است. او می

حقیقت گوید: او می با آن سروکار داریم ناظر به همین حالت است.در این پژوهش . آنچه ما (9/8: 1383 )ملاصدرا، داشته باشد

 (.42-44 )همان: اندهای آن حقیقتجسمانی و روحانی وی نیز همگی از مظاهر و جلوهۀ جنب که ربانی استۀ انسان )نفس( لطیف

و او صورتی  ده به ذات و دانا است به قدرت و فاعل به طبعنفس، جوهری است بسیط و روحانی و زن» اند کهدر اصطلاح گفته

 (.563: 1363 )جعفری، «های عقل فعالاست از صورت

 شناخت نفس در عرفان. 3-4-2

شود. مباحث هر دو شاخه با شناخت نفس ارتباط تنگاتنگ دارند و شناخت نفس نظری و عملی تقسیم می ۀعرفان به دو شاخ

آمده است و بحث علم النفس قسمت وسیعی از عرفان اسلامی را در بر  در میان عرفا به شکل یک سنت در آن و قوا و مراتب

ترین و عرفا و صوفیه وسیع ،از این روگرفته است؛ زیرا در اسلام شناخت آفریدگار در گرو شناخت نفس دانسته شده است؛ 

ها به مسئله نفس اند. البته بیشترین توجه آنریخ اسلامی مطرح کردهشناخت نفس و انواع آن در تاۀ ترین مباحث را در زمیناساسی

 های مبارزه با آن بوده است.انسانی و شناساندن انواع مذموم آن و معرفی راه

طور که روح محل محل اخلاق مذمومه است. همان ای است در قالب کهمودعهۀ نفس لطیف»نویسد: قشیری در تعریف نفس می 

شدیدترین حجاب رؤیت، نفس است و متابعت آن؛ »ذوالنون در شناساندن نفس گوید:  (.46: 1388 )قشیری، است اخلاق محموده

اساس کفر »جنید گوید:  نفس را صفتی است که آرام نگیرد، مگر به باطل. زیرا متابعت آن مخالفت رضای خدا باشد. ابویزید گوید:

العارف من عرف نفسه فاعتقها » فرماید:باره مینیز در این )ع(امام علی  (.764 :1379 )سجادی، های نفس استقیام بر وفق خواسته

کند آزاد و پاکش ؛ عارف کسی است که نفس خود را شناخته و از هر چه که آن را )از خدا( دور می«و نزهها عن کلّ مایبعدّها

  (.154: 1366 گردانیده )تمیمی آمدی،

گیرد، از این قاعده مستثنی نبوده ه که اعتقاداتش از قرآن، شریعت و احادیث سرچشمه میمولانا نیز به عنوان یک عارف برجست

 و مثنوی او در شناساندن صفات و انواع نفس از برجستگی خاصی برخوردار است.

 انواع نفس در مثنوی مولانا. 4-4-2

مثنوی، چه به وضوح و چه به طور ضمنی به انواع داستان مثنوی به کار برده است. او در  125بار در  210 مولانا واژه نفس را

لوامه  -مطمئنه  -از چهار نوع نفس )اماره  آشکارابریم. او اشاره کرده است که برای تبیین بهتر، انواع آن را به اختصار نام می« نفس»

نوع نفس سخن گفته است که  های آن، از چهاردهها و قالب شخصیتبه طور ضمنی در بطن داستان ، اماعاقله( نام برده است -

؛ (3679/2) قدسی -5 ؛(481/2 -482) رحمانی -4؛ (845/1ملکی ) -3 ؛(625/1 -627) لوامه -2 ؛(26155عاقله ) -1 عبارتند از:

 ؛(3330/1-3334) بهیمی -10 ؛(1850/2) حیوانی -9 ؛(1018/1) محجوبه -8 ؛(779/1 -780) اماره -7 ؛(72/2 -73) مطمئنه -6

 (.575/1) وهمیه -12 ؛(1016/1) حسی -11

 تقابل بین عقل و نفس. 5-2
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عقل و نفس برای بقای حیات انسان لازم است و هر فردی به آن دو نیازمند است. نفس جویای ۀ دانیم هر دو قوهمانطور که می

مادی و ۀ هر دو جنب به تأمین بقای حیات، نیاز ی که انسان برای ادامه ویمعاش مادی و عقل دنبال نیازهای معنوی است و از آن جا

معنوی خویش دارد، کمال مطلوب در نگه داشتن حد اعتدال بین این دو قوه است؛ از این رو، کشمکش بین عقل و نفس همواره 

خواهد تابع هواهای نفسانی و شهوانی گردد کند آیا میدر وجود انسان برقرار است و این انسان با قدرت اختیار است که تعیین می

  بال پرواز انسان به ملکوت عالم است.ۀ ؛ زیرا عقل در صراط مستقیم الهی است و به منزلا پیرو عقل و نور هدایت آن باشدی

گردد و به جهت تعلقش به حقیقت انسان به جهت تعلقش به دیار مرسلات و مفارق عقل نام دارد که از آن روح نیز تعبیر می»

 :شود. این نزاع بین عقل و نفس همان است که جهاد اکبر نام گرفته استنهاده میبدن و قوای حیوانی آن نفس نام 

 دانی و چه حاجت به نقل استکه می       قل است           نزاعی در میان نفس و ع                  

 (.28: 1381)حسن زاده آملی،                                                                                                                  

های فراوانی به ثار خود توصیهآعرفا در ۀ ترین موضوع مطرح در ادبیات عرفانی بوده و همتقابل بین عقل و نفس همواره مهم

عارف فرهیخته نظر خویش را در مثنوی به این امر مهم معطوف ساخته  در جایگاهمولانا نیز  اند.پیروی از عقل و تهذیب نفس کرده

های آن است، در مثنوی که در حقیقت مبنای داستانبررسی این تقابل  ،و آن را در قالب داستان به تصویر کشیده است؛ از این رو

ت: نفسی که در این تحلیل مورد نظر نخس :، اشاره به دو نکته ضروری استآغاز بحث. پیش از ی برخوردار استبسیاراهمیت  از

 هاست، عقول ممدوحهای آن است و منظور از عقلی که در تقابل با آن)نفس اماره و نفس حسی( و معادل است، از نفوس مذموم

، جز چند استهای مثنوی طویل از آنجا که حجم مقاله محدود و عنوان داستان . دوم:استهای آن )عقل کل و ایمانی( و معادل

 چاپابیات مثنوی،  نسخۀ مورد استفاده برای ارجاع بهسوم:  شود.ابیات بسنده میۀ موارد تنها به ذکر شمار دیگرمورد خاص، از 

 .نیکلسون است

 بررسی تقابل عقل نفس در مثنوی. 6-2

مانند تمایلات معنوی و  ،سازدنیک و بد برای مولانا چیز دیگری است؛ نیک برای او چیزی است که انسان را به خدا رهنمون می

مانند تمایلات و حوایج مادی و جسمانی که  ،اندازدای که عقل در طلب آن است و بد، چیزی است که بین بنده و خالق فاصله میعالی

 ، امابیندنفس به دنبال مادیات و عقل به دنبال معنویات است. اگرچه او بین تمایلات این دو تقابل می وی،نفس خواهان آنهاست. از نظر 

شود که بتواند داند و معتقد است که کمال مطلوب برای انسان هنگامی حاصل میدو را برای بقای حیات لازم می در عین حال وجود هر

 مولاناکشیده است.  ( دقیقاً این باور را به تصویر2616/1-2642حد اعتدال را بین آن دو رعایت کند. او در ماجرای عرب و جفت او )

( و این کشمکش بین زن و مرد اعرابی همان 2902/1) گوید: هم عرب، هم ملک و هم سبو ما هستیمان ضمن تأویل داستان میدر پای

 تقابل و تعارض بین عقل و نفس است که در وجود آدمی برپاست.

از اجزاء گوناگون و مختلف  یافتهشخصیت و خودی هر فردی از افراد انسان متشکل و یا ترکیب نویسد:باره میفروزانفر نیز دراین

ولی تا نپنداری که این  ،نامتساوی و ناهمتا ترکیب یافته است یاست و دلیل تضاد و تخالف در وجود انسان هم این است که او از اجزا

فته و بدین لحاظ اجزا بالانفراد و بالاستقلال در باطن آدمی وجود دارند، بلکه جزو دارای دو اعتبار است؛ یکی آنکه کل از آن ترکیب یا

گیرد و بالاستقلال و منفرداً که اعتبار جزو نسبت به کل که در این هنگام جزو در مقابل کل قرار میدر وجود کل مندرج است و دیگر آن

( و کشتن نفس به 2266/2 -2267مولانا سعادت، در مخالفت با نفس است ) ۀ(. به عقید1198-1199: 1381)فروزانفر،  گرددملحوظ می
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چون  ؛(2057/4-2058) شودتر میتقویت یابد، عقل ضعیف« خود طبیعی»(؛ زیرا هر اندازه 2524/2 -2525) ریاضت دادن نفس است

 (.3611/4 -3612) بردبین می شهوات، هوش را از

برعکس نفس به انسان (، 2682/4) کندآن انسان به سر منزل مقصود راه پیدا میۀ واسطچشاند که بههای سعادت به انسان میعقل می

 (.2461/5-2465) شودپس اگر عقل تسلیم نفس شود، انسان هلاک می ،(2688/4) سازدچشاند و او را گمراه میهای شقاوت میمی

کند که کدام ساحت وجود خویش را مورد رو، این خود انسان است که با دارا بودن دو ساحت وجودی و قدرت عقل، تعیین میاز این

زند. اوست که تعیین ویش را به طاعت آن درآورد. پس بشر سرنوشت اخروی خود را با انتخاب راه خود در این دنیا رقم میپرورش و خ

کند که بندگی نفس اماره و شیطان رجیم کند و به دوزخ رهنمون شود یا در سایۀ عقل روشن موصول به عقل کل، وصال معبود و می

، عشق و محبت به حق، نفس ، امانیاز نفس اماره باشد، خلاف خواست حق یا همان عقل کل استمعشوق ازلی را برگزیند؛ زیرا هرچه 

السلام وحی کرد که قوم خویش را داوود علیهه خداوند سبحانه و تعالی ب» رسالۀ قشیریه آمده است: در (.2631/5) کندرا خار و ذلیل می

این  (.229: 1388)قشیری،  «شهوت دنیا بسته بود، عقل آن دل، از من محجوب بودها در بترسان و بیم کن از خوردن شهوات دنیا که دل

 گوید:باره میآیه خود دلیل روشنی بر تقابل و تعارض موجود بین عقل و نفس است. مولانا دراین

 حق، هیچ است، هیچ هرچه آن نه کار  گرد نفس دزد و کار او مپیچ

(1063/2) 

ۀ آنکه طبیعتش را بر عقلش حاکم گردانیده است، در محکم»غفلت نفس از عقل، علت دیگر ندارد؛ زیرا های انسان جز خطاها و تندی

یعنی هنگامی که پای عقل  ؛رود(. آری! هنگامی که خار در پای باغبان فرو می15: 1382)حسن زاده آملی،  «هر بخردی محکوم است

 (.1252/1-1254) مومن را به تاراج ببردکند تا ایمان بلنگد و سست شود، دزد نفس فرصت پیدا می

(، اختلاف و تعارض بین عقل 1605/2-1633هدهد ) ، از صورت حقیر«عکس تعظیم پیغام سلیمان در دل بلقیس»حکایت مولانا در 

بیان و  (1605/2-1606) و ابوجهل تشبیه کرده است )ص( های رنگارنگ را به تعارض و تقابل میان حضرت محمدبا نفس حسی و حس

در ستیز « بینعقل حقیقت»بیند و با یعنی چشمی که فقط محسوسات عالم مادی را می «بینحس ۀدید»دارد که کافران به دلیل آنکه با می

سیر های اکنند. این انساننگاه می القمر او را ببینند و به چشم عادی به پیامبرشق ۀتوانند معجزکنند، نمیاست، به معجزات پیامبر نگاه می

سورۀ  179ای است به قسمتی از آیۀ این مفهوم، اشاره (.1607/2-1608) توانند به اسرار عقل کل راه پیدا کنندو پیرو هوای نفس نمی

هایی است که درنیابند و ایشان را دیدگانی است که بدان حق را نبینند و ایشان را گوش هایی است که بدان حق راایشان را دل»اعراف: 

 (.179)اعراف/ ... تررا شنوند و ایشان ستورانند بل گمراهبدان حق 

عقل است، زیانی  الله است. آتش نفس اماره به ابراهیم خلیل که مظهرمنزلۀ نمرود و عقل همچون ابراهیم خلیلنفس به ،دیدگاه مولانا از

بین به مرحلۀ شهود حقیقت رسیده و زشتی و زیبایی هرعملی در برابر کند؛ زیرا او در سایۀ عقل روشن و خداجو و حقیقتوارد نمی

کسی که  ، اما(3578/1-3583) گیرداگر نفس اسیر عقل شد، همه چیز در فرمان انسان قرار می بدین سبب کهدیدگان او آشکاراست؛ 

(. این 3310/2-3313باشد باید از سود و زیان جسمی و مادی بترسد. نفس همیشه خواهان دلیل و احتجاجات لفظی است )اسیر نفس 

نفس اماره است که در معرض اتهام است نه عقلی که شریف و در جستجوی حقیقت است، نفس و حس را متهم کنید، نه عقل و دین 

جو ی نفسانی هستند که مانع رسیدن انسان به حقیقت و به کارافتادن عقل حقیقتهای ظاهری و هواهااین حس .(3498/2-3501) را
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(. 1113/3) (، و ادراک حقایق، برای کسانی است که نفس را زیر پا گذاشتند2363/1) هستند. چون هوای نفس مانع درک حقیقت است

 (.3499/2) های دنیوی مرده است، دلبستگیعقل باشد بین است؛ چون در هرکس که نورعقل، بینایی باطنی و چشم حقیقت نور

ثبات نکند و به عبادت این عالم مال و جاه این عالم بی باشد، اعتماد بر ای درویش! هرکه را ذرۀّ نور» نویسد:نسفی در این باره می

عقل وی پوشیده  و نورآن است که در تاریکی جهل مانده است  شود، ازمشغول نشود. پس هرکه اعتمادی کند و به عبادت مشغول می

 (. 284: 1379)نسفی،  «نمایدبیند و همچون سراب است که میداند که احوال این عالم همچون خواب است که میاست و نمی

(، اصرار و پافشاری روستایی در دعوت و انکار و سرباززدن 412/3-474) «رفتن خواجه به دعوت روستایی سوی دیه» حکایت در

نفس اماره است که سعی دارد که سالک  صفت و مظهربل بین عقل و نفس است؛ روستایی همان انسان شیطانشهری، درحقیقت تقا

حقیقت را با وسوسه، از راه عقل و حق و حقیقت دور و به وادی گمراهی و ضلالت امیال شهوانی بکشاند؛ زیرا کسی که در منجلاب 

دام دنیا گرفتار  بندد، دردانۀ هوس می برد. به عقیدۀ مولانا، هنگامی که مرغ انسان دل بردنیای نفسانی گرفتارشود، به عالم معنا راه نخواهد 

 الدین رازی مصداق دارد:این مضمون با بیتی از گلشن راز نجم (.2862/3-2884) ماندآسمان حقیقت محروم می و از پرواز درشود می

 نشیب پای در گل ترا ای سر  گویم حدیث عالم دلچه می

 (179: 1371هیجی، لا)

یعنی حدیث عالم دل که عروج به عوالم لطیفه و مشاهدۀ انوار و تجلیات الهی است، با تو چه » نویسد:لاهیجی در شرح این بیت می

نشیب شده، از علوّ مراتب کمالات قلبی و روحی، به اسفل سافلین طبیعت افتاده و پای سیروسلوک تو در گل لذاّت جسمانی  گویم که سر

ای و از مشتهیات نفسانی مانده است و مهروب را مطلوب و مطلوب را مهروب انگاشته و خود را مقیدّ وصول  مال و جاه گردانیده و

 (.124: 1371)لاهیجی،  «ادراک کمالات معنوی که لذات باقی حقیقی است، بالکل محرومی

است که کل این  (1532/4-1561) «تنازع مجنون با ناقه»داستان اما زیباترین تصویرسازی مولانا از تقابل عقل و نفس در مثنوی، 

ولی نفس که  ،سوی عقل کل دارد است. عقل غرق در عشق الهی است و رو )مجنون( و نفس )ناقه( استوار داستان برمبنای تقابل عقل

متعالی است، رو به بالا و نفس چون دارد. عقل، چون اش به حضوض نفسانی و تمایلات شهوانی است، او را از رفتن باز میوابستگی

سوی جسم خاکی و دنیای فانی دارد. پس، به هوش باشیم که در نزاع عقل و وجدان از یک طرف و هوی و  است، رو پست و حقیر

 (.1535/4 -1536) کشاندهوس نفسانی از طرفی دیگر، خود را نبازیم که ناگهان زنجیر حقایق نفسانی ما را به حیوانیت می

آدمی دو چیز است. آنچه دراین عالم قوت حیوانیت اوست، این شهوت است » نا در فیه ما فیه نیز این حقیقت را بیان کرده است:مولا

و آرزوها، اما آنچه خلاصۀ اوست غذای او علم و حکمت و دیدار حق است، آدمی را آنچه حیوانیت اوست از حق گریزان است و 

)مولوی،  «این وجود درجنگند تا بخت کرا بود و کرا دارد دوست شخص در دو .افر و منکم مومنفمنکم ک. انسانیتش از دنیا گریزان

1386 :67.) 

زیرا مقارنت و  ؛(2150/6 -2951) همواره از نفس پرعیوب افغان دارد ، اما(484/6) ای برای گسترش داشته باشدعقل باید رخنه

مفتون شدن »داستان  کشاند. همان طور که درکند و دوستی شیطان با انسان او را تا اسفل السافلین میمقاربت نفس با عقل، عقل را تباه می

( این تباهی و فضاحت به تصویرکشیده شده است؛ بنابراین، اگر شهوت بسته شود، انرژی و توان 4448/6-4587« )قاضی بر زن جوحی

 (.1123/6) گرددانسان به عقل تبدیل می
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 تحذیر مولانا در مقام عقل، نفس را. 7-2

ابتدا با تحریک تمایلات نفسانی انسان، او را متوجه  سازد. او درمولانا در طول داستان در حقیقت دو ساحت وجودی انسان را بیدار می

 ،طول داستان، چهرۀ زشت این تمایلات را برای او به تصویر کشیده های عقلانی خود درگریکند و سپس با روشناش میجنبۀ حیوانی

سازد. خوانندۀ مثنوی هنگام خواندن داستان، گاهی خود را در قالب شخصیت منفی و نفسانی و گاهی در اوج آنها را به انزجار مبدل می

دیگر  کند که کشمکش بین عقل و نفس را یک باربیند؛ به طوری که در پایان داستان حس میو در قالب شخصیت مثبت و مقام عقل می

ای را داشته، مثنوی در حقیقت در مقام عقل موجب بیداری نفس تجربه و نتیجۀ آن را لمس کرده است یا اگر در گذشته چنین تجربه

 شود.لواّمه در او می

مقام نفس لواّمه که زاییدۀ  سان دانسته، در( پس از آنکه سرنوشت او را مایۀ عبرت ان1480/1-1514او در داستان توبه حضرت آدم )

-1489) داردگناه که ابلیس مرتکب آن شده بود، برحذرمی کند و از غفلت و پافشاری درعقل ایمانی است، انسان را به توبه تشویق می

خود را به اغوای خداوند  (؛ زیرا او به پیروی از نفس اماره مرتکب گناه شد و از روی گستاخی که نتیجۀ این نفس است، گناه1488/1

ولی حضرت آدم و حوا در سایۀ نفس لوامه که نتیجۀ عقل آنها بود، پشیمان شده و توبه کردند و این تفاوت بین شیطان و آدم  ،حواله کرد

 .استخود مبین تقابل بین عقل و نفس 

 نقش نفس وهمیه در انحطاط عقل. 8-2

، اندغضب، حرص، شهوت، وهم و قیاس پرداخته که زاییدۀ نفس اماره ظاهر نفس از قبیل  های مثنوی، به معرفی ممولانا در طول داستان

رویی، تکبرّ، که آفات حاصل از آنها، جدال، ستیزه است گمراهی بشر از بین آنها، و هم وقیاس حاصل ازآن، دو عامل مهم در اما

سوی حقیقت انسان را به ،دهکرهای عقلی صحیح را تجویز به شیوۀ قرآن و حدیث، به کاربردن راه وی. استگریزی و فرافکنی حقیقت

او  نصیب باشد، امیال حسی برخواند؛ زیرا به عقیدۀ او، نیروی مهارکنندۀ امیال حسی، عقل ایمانی است و کسی که از عقل ایمانی بیمی

انت تعلم ان الحس یمنع التنفس عن التعقل؛ حس نفس را از شعور خود و نیز از تعقل  و» نویسد:باره میسینا در اینشود. ابنغالب می

( و دلیل فریفته 219/3) (؛ از این رو، در مثنوی همواره به حزم و دوراندیشی توصیه شده است129: 1363سینا، )ابن «داردکلیات باز می

وس حقیقت توسط نفس وهمیه در چشم انسان معرفی کرده که موجب صفتان را جلوۀ معککاران و شیطانها توسط فریبشدن انسان

 (.230/3) ها هستندکاران شیفته و مشتاق آنشود گمان کنند که آن فریبمی

که یک قسم از افعال دهد. چنانن نفس است که نفس یک قسم از آثارش را در موطن قوۀ خیال نشان میئوپس قوۀ خیال، شأنی از ش»

 در»داستان  (.169: 1387)حسن زادۀ آملی،  «دهد و قسم دیگر را درباصره و قسم دیگر را در سامعهقوۀ عاقله ارائه می دیگرش را در موطن

نیروی عقل است؛ همانند قیاسی که ابلیس  (، بهترین نمونه از تأثیر مخرب قوۀ خیال بر1522/3-1613« )وهم افکندن کودکان استاد را

س وهمیهّ، در مقابل نص صریح حق آورده و در برابر امر الهی که سجده کردن به انسان بود، سرکشی، تحت تأثیر این قوه یا همان نف

تواند چشم عقل انسان را تکبر، گستاخی، خشم و غضب نشان داد که همه از صفات نفس امارۀ او بود. آری! وهم و خیال تا جایی می

-777) (؛ یا شغالی با افتادن در خم رنگ، دعوی طاووسی کند2/-112-134) ببندد که تار موی کجی از ابرو، هلال ماه پنداشته شود

حقیقت این است که ظن و گمان را یک پر  ، اما(778/3-789) گونه که فرعون به دلیل تعظیم خلق دعوی خدایی کرد(؛ همان721/3

دهد که ماند و ترجیح میز دیدن حقیقت محروم می( و انسان در اثر پیروی از نفس وهمیهّ همواره ا1510/3-1514) و در پرواز ابتراست 

(. پس 2301/4-2340) ( و در مقام فرعون به تعارض و تقابل با موسی بپردازد1490/4-1991جای دیدن عیوب خویش، فرافکنی کند)به
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نیروی غالب بر نفس وهمیه  یابند که خالص و مخلص و به مدد عقل از شوائب دور باشند؛ زیرا تنهاتنها کسانی به بارگاه الهی راه می

)ع(طور که علی همان همان نیروی عقل است.
)محمدی  «از عقل نیست ترمن العقل؛ هیچ توانگری بزرگ لاغنی اکبر»فرماید: در مدح آن می 

 (.2033/2: 1375شهری، ری

 تهذیب نفس لزوم وجود پیر یا انسان کامل در مسیر. 9-2

 استشناسی است، لزوم داشتن کامل مکمل یا همان ولی مرشد در سراسر مثنوی که کتاب انسانیکی از تأکیدات مهم و مکرر مولانا 

مرشد و انسان کامل  و های مثنوی انسان را به برگزیدن پیرکه این یکی از مبانی بنیادین  مکتب فکری اوست. او همواره در طول داستان

های توانند انسان را از قفس افسونعقل کل هستند، می الله که مظهریامبران و اولیاءزیرا به عقیدۀ او تنها پ ؛(2943/1-2945) خواندفرا می

 کندچون ناقص همه چیز را ضایع می ؛(1536/2-1541) العقل ملعون استانسان ناقص (؛4503/6-4506) نفس اماره نجات دهند

 ( و نور هدایت اولیا موجب رهایی از نقص است2312/1است)رشد و کمال ۀ آگاهی به نفس و رهایی از آن مای .(1612-1609/1)

تواند غرایز و (. عقل آدمی که با ایمان اشباع شده، می2046/1 -2058) (؛ زیرا دم ولی کامل و عقل کل، غل هوای نفس است867/1)

ز هزاران انسان، کسی دیدۀ بصیرت (. به عقیده مولانا ا2463/5-2464( و )  2718/4-2719(، )1984/4-1989) ار کندههوی و هوس را م

شده و باید برای رهایی از این کالبد جسمانی و عروج روحانی تلاش کند؛ همانند قاضی در داستان  دارد که بداند در صندوق جسم اسیر

مل است، ( که برای رهایی از صندوق از نایب خویش که اینجا نماد انسان کامل و عقل کا4448/6-4587زن جوحی ) مفتون شدنش بر

مرشد و انسان  و شیر که نماد نفس است، از خرگوش که در این داستان نماد عقل و پیر مدد خواست و یا نخچیران که برای ظفریافتن بر

کننده و مهم پیر و انسان کامل را خاطرنشان مثنوی، نقش تعیین سراسر (. مولانا به همین شیوۀ در900/1-955) ، یاری خواستنداستکامل 

-412(،)2744/2-2755(،)2010/2-2035(،)1878/2-2709(، )2959/1-2980(، )1603/1-1614(، )1339/1-1356)د که عبارتند از: کنمی

364/3،)(2569-2306/3(،)2709-2669/3(،)2861-2841/3(،)1044-1041/4(،)3258-3242/4(،3406-3377/4(،)3710-3668/4،) (765-

719/5(،)2049-2020/5(،)2732-2686/5(،)3710-3709/5(،)4087-4035/5(،)2152-2044/6.) 

دهند و اگر در مغرب، به سالک باید به طلب شیخی کامل برخیزد. اگر در مشرق نشان می»آمده است:  نیز« مرصادالعباد»کتاب  در

ند او باشد و مانع او آید از خدمت مشایخ، جمله را به قدرت بازوی ... و باید هرچه پاب خدمت او تمسک کند و تسلیم تصرفات او شود

 که این ضعیف گوید:چنان ... گسلد و به هیچ عذر خود را بند نکند، تا از این دولت محروم نماند یکدیگر ارادت بر

 بایدای زجان و تن میبرخاسته  بایـدای زخویشتن مـیسیرآمده

 بایدزین گرمروی بند شکن می  درهرگامی هزار بند افزون است

 (138-139: 1368)رازی، 

 عقل ایمانی در تقابل با نفس اماره. 10-2

دیگری نیاز ۀ مشاما انسان به سرچ ،اش در بالاترین مرتبه نظام عالم هستی قرار دارداز نظر مولانا اگرچه عقل با نقش اساسی و عمده

زلال و پاک، دین است و  ۀواقع شدن در خطاهای نفسانی در امان بماند. این سرچشمزلال، از ۀ دارد که از طریق اتصال به آن سرچشم

، از و طریقت در لغت مذهب است و در اصطلاح سیری است مخصوص با ساالکان راه الله» :نویسددر الزام آن برای انسان می« لاهیجی»

سالک راه حقیقت، بعد از آنکه از مقام فنا به مرتبه بقا بیاید، با یعنی  ؛قطع منازل بعد و ترقی به مقامات قرب و رفتن از حادث به قدیم

شعار خویش سازد و همچنان که در  -علیه السلام-وجود آن قرب و کمال، باید که شریعت را که دین و طریقه حضرت محمدی است



 
 

13 
 

: 1371)لاهیجی،  «یق خلافت و ارشاد توانند بودای از آن فرو گذاشت ننماید تا لاابتدا به امور شرعیه متحقق بود، در انتها نیز و دقیقه

247-246.) 

پذیر است و تا باطن تطهیر نشود، طور که ادراک عقل در پرتو تهذیب نفس امکان. هماناستبه عقیدۀ او، تهذیب نفس از نتایج عقل 

 ها چنین عقلی جز؛ در نتیجۀ آن، دریافتگردد و عقل از ادراک واقعی و فهم حقیقی عاجز خواهد بودها تهذیب نمینفس اماره از پلیدی

یکی از مباحث است  رو، پاک کردن نفس از رذایل اخلاقی در سایۀ موازین شرعی و رابطۀ آن با فهم عقلی،گمراهی نخواهد بود؛ از این

عبود و معشوق  ازلی که نفس مثنوی از درد و غم هجران انسان از م که اندیشه و افکار مولانا را به خود مشغول داشته است. او در سراسر

معرفت و وصال حق، راهگشای انسان باشد؛ به این  خواهد تا در مسیراست، می نالد و از عقل روشن و ایمانی مدد می اماره مسبب آن

سالکان راه  را چراغ هدایت بزرگان دین بهره جسته و آن مثنوی از قرآن و احادیث و سخنان پیامبران و ائمه معصومین و دیگر دردلیل، 

است که جز  ترین توصیه قرآن و احادیث، مبارزه با نفس اماره و نابودی آنهای حقیقت طلب معرفی کرده است؛ زیرا مهمحق و انسان

 پذیرنیست. با بیداری و درایت و هوشیاری که زاییده  عقل است، امکان

(، شیر 900/1-955مثلاً در داستان شیر و نخچیران ) ،عقل است برهای دینی، انطباق موازین شرعی دلیل گرامی داشتن عقل در آموزه

لایلُدْ غُ المؤُم نُ من حجُرٍْ واح دٍ مرََّتیَنْ ؛ شخص »( که فرموده است: 907/1کند)می عقل ایمانی است، اشاره به حدیثی از پیامبر که مظهر

زیرا این ویژگی کسانی است که تابع نفس و فاقد عقل هستند یا به (؛ 9: 1366)فروزانفر،  «شودباایمان از یک سوراخ دوبار گزیده نمی

است که مؤمن از  عبارتی، عقل آنها چنان مغلوب نفس شده که خود به آلت نفس اماره تبدیل شده است. این عبارت عربی کنایه از آن

دانسته « نورالله»رت مومن در درک حقایق را از خورد و در جایی دیگر با توجه به حدیثی دیگر از نبی اکرم، بینش و بصینفس فریب نمی

 (.1331/1) که همان نیرو و نورعقل ایمانی است

)عمادزاده، « الله نوریاولّ ماخلق»فرماید: می و در جایی دیگر« الله تعالی العقلاولّ ما خلق»فرمود:  )ص(دانیم، پیامبرطور که میهمان

همان عقل ایمانی موصول به عقل « نورالله»آن است و  یکی از مظاهر نورعقل کل است که پیامبر(؛ بنابراین منظور از نور، همان 37: 1361

خیزد که مولانا از آن با عنوان است که به تهذیب نفس که یکی از تکالیف شرعی است، برمی کل است و مؤمن به دلیل داشتن این نور

 الاصغر الی الجهاد مقدم و قدمتم من الجهاد قدمتم خیر»ثی از پیامبردارد: ( که اشاره به حدی1386/1-1387) یاد کرده است« جهاداکبر»

 (.14: 1366)فروزانفر،  «هواه العبد الاکبر مجاهد

اهل ضلال را دیگر قریش درواقع جنگ با شیطان است که آنها و  های رسول با کفارجنگ» نویسد:شرح این ابیات می کوب درزرین

جهاد اصغر تلقی  دهد که جنگ با کفار را پیغمبرمولانا نشان می ، اماکشانددارد و به راه دوزخ و گناه میهمواره از راه حق منحرف می

-96: 1387کوب، )زرین «محسوب است تواند گشت به جهاد با نفس که جهاد اکبر یابد که منجررا وقتی مایۀ نجات می کند و آنمی

95.) 

 طور که با رسول که عقلدارد که همانداند و بیان میرا رسول باطنی می دارد که آن« عقل»نسبت به این ابیات، اشاره به دیدگاه اسلام 

که جنگ با نفس خویش است،  جنگیم، با عقل که رسول باطنی است به جهاد اکبرنفس است می کل است، با دشمن بیرونی که مظهر

گوید که مبارزه با نفس از کندن کوه قاف با سوزن نیز کند و میفس اماره اشاره میبیت بعد مولانا به دشواری مبارزه با ن پردازیم. درمی

 (.1388/1تراست)سخت
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 «از مخالفت نفس و هوا بود ترآدمیزاد آسان کوه به ناخن کندن بر» گوید:المحجوب در شرح سخنی از جنید میهجویری در کشف

و تکامل خویش ندارد و برای برداشتن این مانع  سیر مسیر از نفس بر ترعی صعبپس با این اوصاف، انسان مان (.263: 1387)هجویری، 

گرفتن قناعت های تهذیب نفس را درپیشمولانا یکی از شیوه از موازین شرعی ندارد. از عقل ایمانی و آلتی بهتر ترای قویقدرت و قوه

باره کاشفی دراین (.2044/6-2152) داندنفسانی است، می محمدی که به معنی عاری شدن از هرگونه تعلقات مادی، جسمی و و فقر

 (. 305: 1385 )کاشفی، «از آنچه لابد باشد بدانکه قناعت عبارت است از ترک شهوات نفسانیه و تمتعات حیوانیه مگر» نویسد:می

آن منعکس  شود که تصاویرغیبی درمیای مبدل وسیلۀ صیقل عقل، به آینهبه عقیدۀ مولانا دراین صورت جسم تیره و خاکی انسان به

ضمنی در سراسر مثنوی مشاهده  طورتوان چه به وضوح و چه بهتوصیه به پیروی از شرع و عقل ایمانی را می (.2473/4-2474) دشومی

 این ابیات: کرد؛ مانند

 (3702-3700/1(،)1268-1227/2(،)3025-2824/2(،)234-189/3(،)1834-1799/3(،)2121-2084/3(،)3432-

3429/3(،)1987-1984/4(،)287-261/5(،)4135-4120/5(،)1779-1758/6(،)2152-2044/6.) 

 تقابل بین اجتماع عقل و نفس. 11-2

تر و آدمی و بین دو ساحت وجودی انسان و در مقیاس بزرگتقابل بین عقل و نفس در مثنوی مولانا در مقیاس کوچک در وجود 

شود؛ یعنی همان اختلاف و تضادی که بین اصحاب عقل و نفس آن، بین جوامع و پیروان عقل و نفس در دنیای بیرون مطرح می تروسیع

 شود. تر در جامعۀ بشری میو مخرب تروسیع های بسیارها و اختلافبرقراراست و موجب تقابل

-2153) و در مثنوی اهل تقلید و استدلال و اصحاب ظن و گمان را پیروان شیطان و پیروان عقل را نقطۀ مقابل آنها دانسته استا

ولی صاحبان نفس که عاری از این فضایل هستند سعی  ،(. صاحبان عقل دارائیشان علم و بینش و کلام برخاسته از آن است2113/1

 ،خواهد عیب سر خویش را پنهان کندر دنیوی این کمبودها را جبران کنند. همانند انسان کل که با کلاه میکنند با آراستن خود به ظواهمی

جایی دیگر، مولانا برای تفهیم عوالم الهی، به  در .(2343/1-2344) کلاهی عار نیستولی واقعیت امر این است که در سر، عقل باید، بی

های نیکی و بدی که در حقیقت تقابل بین عقل م و ابلیس، هابیل و قابیل، ابراهیم و نمرود، جلوهزند و از آدنوعی مقایسه اضداد دست می

و فرزندان اوست که با همۀ قوای  )ع(لشگر، آدم کشاند که مراد از آن دونفس میعقل و  رگو نفس است، شروع کرده و به تقابل بین دو لش

یکی لشگرگاه ابلیس گمراه است که او نیز با توابع و ارواح خبیث، یک لشگرگاه قوی بود. بزرگی بودند و  روحانی و انوار عقلی خود، لشگر

  پس آدم و توابعش با ابلیس لعین و انصارش ضد افتاد.

شدند.  چنان ادامه یافت تا به نمرود نفس و ابراهیم عقل رسید و این دو، ضد یکدیگرها بین نیکی و بدی یا عقل و نفس، هماین تقابل

ون که مظهر ضلالت و غوایت بود، با اهل شقاوت که تابعان او بودند نیز لشگری شدند و چون علم سیاه در مقابل علم سپید هدایت فرع

که مظهر عقل کل بود، ادامه یافت و او نیز ناگزیر به )ص( ابراهیم برخاستند و دشمنی کردند و این تقابل تا زمان پیامر عقل، حضرت محمد

 پرستان بود.سالار ستمگران و نفسجنگ با ابوجهل، 

 از تقابل عقل و نفس تا وحدت وجود. 12-2

. در مثنوی مولانا، همۀ آمده استلغت به معنی یکی و یکتایی و نزد صوفیه به معنی عقل اولّ که حقیقت محمدی است،  وحدت در

گیرد و مولانا آنهاست که در نهایت در مسیر وحدت وجود قرار می رسند و تعارض بین عقل و نفس، یکی ازها به وحدت میتعارض
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های ما، یکی در راه و فقط در ظاهر و مطابق میزان استمعتقد است که دلیل تفاوت ظاهری فرعون و موسی )نفس و عقل(، مشیت الهی 

 (.2447/2-2468) و دیگری گمراه است

(. تقابل بین عقل و نفس نیز، از نوع تقابل 2470/1) شودر از وحدت زاییده میآید و تکاثرنگ به وجود میبه عقیدۀ او رنگ از بی

که بگذری  رنگی و از تکاثر(. از رنگ که بگذری به بی2471/1-2475) رنگی و رنگ، گل و خار، آب و روغن و گنج و ویرانی استبی

 به وحدت خواهی رسید.

گویند که سفید رنگ است و بعضی آن نور ذات را بعضی می» ین آمده است:این حقیقت چن در یکی از متون کهن عارفانۀ هندی نیز

گویند که سرخ رنگ رنگ است و بعضی گویند که آبی رنگ است و بعضی گویند که سبز رنگ است و بعضی می گویند که صندلمی

یابد که از جمع آرزوها آن برَهَمَْ بیرنگ را کسی میاند چه برَهَمَْ بیرنگ است و چنین سالکان به برَهَمَْ )هستی مطلق( نرسیده... این است

: 1389)زمانی، «رسد و دل دانندۀ برَهَمَْ صاف و روشن شده استکه راه وحدت است می ها گذشته است و او را به راه مذکورو خواهش

738/1.)  

درنهایت کشف حقیقت توسط او دانسته شده  ها، واداشتن انسان به تعقل وجای دیگری از مثنوی، علت وجود این تضادها و تقابل در

مهم وحدت وجود دارد و طبق قانون وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، این  ۀ(. این چند بیت اشاره به مسئل2471/1-2475) است

 رسند.گرفته و به وحدت می قرار ها، از جمله تقابل عقل و نفس، در نهایت در یک مسیرتقابل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )درصد تقابل عقل و نفس در مثنوی(-3-3-7نمودار 

 

مورد دفتر  31عنوان مثنوی که تقابل عقل و نفس در داستان آن وجود دارد، از  146شود، از طورکه در نمودار بالا مشاهده میهمان     

 10/42( تقابل در داستان و )درصد 89/57) مورد دفتر دوم 19تقابل در ابیات،  درصد( 16/45درصد( تقابل در داستان و )  83/54) اول

 مورد دفتر چهارم 27درصد( تقابل در ابیات، 16/45درصد( تقابل در داستان و ) 83/54) مورد دفتر سوم 31 درصد( تقابل در ابیات،
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( تقابل درصد48درصد(  تقابل در داستان و ) 52) مورد دفتر پنجم 25 تقابل در ابیات، درصد(03/37درصد( تقابل در داستان و )96/62)

 درصد( تقابل در ابیات دارند.84/53درصد( تقابل در داستان و )15/46) مورد دفتر ششم 13در ابیات، 

 

 
 )درصد کل تقابل عقل و نفس در مثنوی( -4-3-7نمودار 

 

 146 های مثنوی درداستاناز کل که  شود، ملاحظه میاستتر از بررسی تقابل عقل و نفس در مثنوی در نمودار بالا که نتیجه کلی     

 .  استدرصد( تقابل در ابیات  53/44درصد( تقابل در داستان و ) 47/55مورد آن تقابل وجود دارد که از این تعداد )

 

 گیرینتیجه. 3

توان نتیجه گرفت که مولانا در سراسر مثنوی، هم انسان را مدح و هم مورد نکوهش قرارداده است؛ زیرا پس از بررسی دقیق، می

یک  در جایگاهتراست. از دیدگاه مولانا، انسان از دیدگاه او انسان از آسمان و زمین برتر و در همان حال از دیو و چهارپایان پست

تر خواهد های نفسانی و تمایلات شهوانی روی آورده و به اشباع غرایض بپردازد، از حیوانات نیز پستواستهموجود مختار، اگر به خ

 شد. 

پی آن تخریب سعادت اخروی، نشانۀ دوری از حیات معقول  تلاش افراد برای آبادانی سرای موقت )دنیا( و در وی،از دیدگاه 

گیرد تا به  تقد است که انسان باید از برترین قوای ادراکی، یعنی قوۀ عاقله، بهرهو استقرار در زندگی موهوم و خیالی است. او مع

تواند انسان را از اسارت تن و داند که مییابد. او عقل را شمع هدایت و راهنمای حقیقی بشریت می کمالات حقیقی خویش دست

اگر در این سفر پرمشقتّ، انسان با یقین و بصیرت که محصول  است که این باور دنیا نجات داده، به بارگاه امن الهی برساند. او بر

ها را که رهایی از وساوس نفس اماره و میل به عقل است، همراه شود، یقیناً به مقصد خواهد رسید؛ چون خالی گشتن از خودی

 موصول به عقل کل است. عقل ایمانیشده مثنوی ستایش  البته عقلی که در .داندمرتبۀ نفس مطمئنه است، هدف نهایی عقل می

« نامهولایت»توان مثنوی او را یک مولانا که پیرو شریعت، طریقت و حقیقت است، عنایت خاصی به ولایت دارد؛ تا حدّی که می

بیند تا با تقویت نیروی رو، مولانا همواره لزوم هدایت شرع و هادی و مرشد الهی را برای انسان، امری ضروری میدانست. ازاین

146
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الله، به فنای مسیر سیرالی مرید و تعلیم تهذیب نفس به او، جامعۀ بشری را از اسارت دنیای نفسانی و حیوانی رهایی و در عقل

 الله برساند. فی

تقابل و تعارض دیگر که در مثنوی مطرح  شود، این است که تقابل عقل و نفس، یا هرای که از بررسی مثنوی گرفته میترین نتیجهاما مهم

ها مثنوی نیست که به وحدت نرسد؛ زیرا از دیدگاه مولانا همۀ عناصر و انسان شود و هیچ تعارضی درشود، در نهایت به وحدت منتهی میمی

رساند، عقل و را به مقام نفس مطمئنه می ای که عقل انسان با غلبه برنفس اماره، آنکنند و در مرحلهطریق می در مسیر وحدت وجود، طی

 رسند.الهی به وحدت می گرفته و در مسیر قرار جهتنفس، هر دو در یک 
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 ، چ دوازدهم.1، تهران: علمی، جسرّ نی (،1388کوب، عبدالحسین )زرین .13

 .شصت و یکم، چ ج 7 ، تهران: اطلاعات،شرح جامع مثنوی معنوی (،1404زمانی، کریم) .14

 ،چ یازدهم، تهران: طهوریفرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی (،1401جعفر)سجادی، سید  .15

، تصحیح سیدحسین نصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مجموعۀ مصنفات شیخ اشراق (،1380الدین یحیی )سهروردی، شهاب .16

 مطالعات فرهنگی، چ سوم.
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  4مرتضوی، ج تهران:، با تعلیقات سیداحمدحسینی، مجمع البحرین (،1365طریحی، فخرالدین ) .17

 میعاد، چ دوم. تهران:، اللهمعراج محمد رسول (،1361عمادزاده اصفهانی، حسین) .18

 2ج ، چ  4تهران ، انتشارات فردوس ، ، الدیناحیاء علوم(، 1393غزالی، ابوحامد محمد) .19

 امیرکبیر، چ چهارم.، تهران: احادیث مثنوی (،1366الزمان )فروزانفر، بدیع .20

 .1، قم: یلدا، ج شرح مثنوی شریف (،1381)الزمان فروزانفر، بدیع .21

 تهران: علمی و فرهنگی، چاپ دهم. ،رسالۀ قشیریه (،1388) عبدالکریم بن هوازن قشیری، .22

 ، تصحیح عبدالکریم سروش، تهران: صراط، چ سوم.لب لباب مثنوی (،1385) کاشفی، ملاحسین واعظ .23

 ، تهران: زوار.شرح اصطلاحات تصوف (،1383سیدصادق )گوهرین،  .24

 ، تهران: علمیمولوی و اسرار خاموشی (،1390محمدی آسیابادی، علی) .25

 . 6، قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ج میزان الحکمه (،1387شهری، محمد)محمدی ری .26

 ، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.تفسیر مثنوی معنوی (،1388محمدی، علی) .27

 ، چ سوم.2های اسلامی آستان قدس رضوی، ج، مشهد: بنیاد پژوهشفرهنگ فرق اسلامی (،1375) مشکور، محمد جواد .28

 ، ترجمۀ علی بابایی، تهران: مولوی.الربوبیه شواهد (،1386) ملاصدرا، محمد بن ابراهیم .29

 تهران: امیرکبیر.الزمان فروزانفر، ، تصحیح بدیعفیه فیه ما (،1386) الدین محمدمولوی، جلال .30

 ، با تصحیح و مقدمه ماریژان موله، تهران: طهوری، چ چهارم.الانسان الکامل (،1379) نسفی، عزیزالدین .31

 تعلیقات محمد عابدی، تهران: سرو، مقدمۀ تصحیح و کشف المحجوب (،1387) هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان .32
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